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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

کارگری در مزارع، مردن در جاده 
بررسی های »هم میهن« نشان می دهد کوچ فصلی کودکان بلوچ به شهرهای دیگر  برای کشاورزی روی زمین های مردم افزایش داشته است

مهریه، متهم همیشگی 

ت‌ســکه‌بالا‌می‌رود،‌گویی‌در‌ساختمان‌
هر‌بار‌که‌قیم

بهارســتان‌زنگی‌به‌صدا‌درمی‌آید:‌زنگِ‌»اصلاح‌قانون‌

گار‌رابطه‌ای‌پنهان‌و‌مستقیم‌میان‌رشد‌قیمت‌
مهریه«.‌ان

ندی‌ناگهانی‌برخی‌نمایندگان‌درباره‌ی‌
طلا‌و‌دغدغه‌م

جــود‌دارد.‌این‌تکرار‌چندین‌ســاله‌دیگر‌
مهریــه‌زنان‌و

تصادفی‌نیســت؛‌هر‌بار‌که‌بازار‌سکه‌آشفته‌می‌شود،‌

جــی‌از‌طرح‌ها‌و‌پیشــنهادها‌برای‌»کاهش‌ســقف‌
مو

مهریه«‌یــا‌»ممنوعیت‌مهریه‌های‌ســنگین«،‌به‌ذهن‌

نمایندگان‌مجلس‌می‌رسد.‌اما‌واقعاً‌مسئله‌کجاست؟‌آیا‌

مهریه‌و‌بالا‌رفتن‌قیمت‌سکه،‌دلیلی‌است‌برای‌اصلاح‌

قانون‌یا‌بهانه‌ای‌اســت‌بــرای‌پنهان‌کــردن‌ناکارآمدی‌

ر‌حقوق‌خانواده؟‌نگاه‌ســاختار‌تقنینی‌
قوانین‌حاکم‌ب

قضایی‌به‌گونه‌ای‌است‌که‌انگار‌مهریه،‌متهم‌همیشگیِ‌

پرونده‌های‌خانوادگی‌است.‌مهریه‌در‌ساختار‌حقوقی‌

ایران،‌نه‌یک‌تجمل‌اســت‌و‌نــه‌عامل‌تورم؛‌بلکه‌نوعی‌

تضمین‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌اســت‌تا‌نابرابری‌حقوق‌

قوق‌خانواده‌نادیده‌گرفته‌شود.‌حقوقی‌
مرد‌و‌زن‌در‌ح

که‌سال‌هاســت‌ضرورت‌اصلاح‌آن‌احســاس‌می‌شود‌

ی‌به‌آن‌نمی‌شــود.‌در‌شرایطی‌که‌قانون،‌
و‌هیچ‌توجه

اختیار‌طلاق‌را‌به‌مرد‌سپرده،‌ماهیت‌مهریه‌از‌یک‌هدیه‌

ه‌اهرم‌فشار‌تغییر‌می‌کند‌تا‌زنان‌با‌اعمال‌
یا‌حق‌مالی،‌ب

ندگی‌مشــترک‌پایان‌دهند.‌در‌ســاختار‌
آن‌بتوانند‌به‌ز

طرفِ‌عقد‌نکاح‌از‌قوانین‌حاکم‌بر‌رابطه‌ی‌
حقوقی‌که‌دو‌

ضی‌هستند،‌نه‌مهریه،‌نه‌حق‌طلاق‌هیچ‌یک‌
خویش‌نارا

تامین‌کننده‌‌خواسته‌‌قلبی‌زوجین‌نیست؛‌بلکه‌این‌دو‌

بدیل‌می‌شــوند‌برای‌دادوستد!‌کافی‌است‌
به‌کالایی‌ت

ی‌مطرح‌شــده‌در‌محاکم‌خانواده‌توسط‌یک‌
پرونده‌ها

سلط‌به‌امور‌حقوق‌خانواده‌مورد‌بررسی‌
تیم‌کاربلد‌و‌م

قرار‌گیرد‌تا‌به‌وضوح‌محرز‌شــود،‌ماهیت‌مهریه‌از‌یک‌

ه‌اشکال‌مختلفی‌تبدیل‌می‌شود؛‌مهریه‌
پشتوانه‌‌‌مالی‌ب

معوض‌حق‌طلاق‌یا‌اهرم‌فشار‌برای‌پذیرش‌حضور‌فرزند‌

جه‌المصالحه‌سایر‌اختلافات‌قرار‌می‌گیرد.
نزد‌مادر‌یا‌و

جاری‌بــودن‌چنیــن‌پرونده‌هایــی،‌بدون‌
باوجــود‌

ارشناســی‌و‌تحقیقی‌با‌هدف‌شناسایی‌
کمترین‌کار‌ک

ل‌بروز‌اختلافــات‌خانوادگی،‌هرگاه‌قیمت‌
علل‌و‌عوام

ســکه‌بالا‌می‌رود‌و‌ارزش‌مهریه‌ها‌چندبرابر‌می‌شــود،‌

ران‌به‌جای‌اصــلاح‌بنیادهای‌اقتصادی،‌
سیاســت‌گذا

ترین‌متغیر‌می‌روند؛‌محدود‌کردن‌مهریه!
سراغ‌ساده‌

درحالی‌که‌هیچ‌پژوهش‌معتبری‌نشان‌نداده‌است‌

ریه،‌تأثیر‌معناداری‌بر‌طرح‌دعاوی‌خانواده‌
که‌افزایش‌مه

داشــته‌است،‌نکته‌ی‌قابل‌تأمل‌آن‌است‌که‌نمایندگان‌

مجلس‌و‌تصمیم‌سازان‌حکومت‌برای‌توجیه‌مشروعیت‌

لاح‌قانون‌مهریه،‌به‌پایین‌آمدن‌آمار‌ازدواج‌
و‌ضرورت‌اص

ن‌ازدواج‌و...‌اشاره‌می‌کنند،‌گویی‌عمده‌
و‌بالا‌رفتن‌س

علت‌و‌سبب‌چنین‌معضلاتی،‌بالا‌بودن‌مهریه‌است‌و‌

‌از‌شناسایی‌و‌ریشه‌یابی‌چنین‌مشکلی‌
به‌همین‌سبب

فرار‌رو‌به‌جلو‌می‌کنند.‌درحالی‌که‌با‌یک‌تحقیق‌میدانی‌

م‌می‌شود‌که‌اقتصاد‌متزلزل‌دلیل‌اصلی‌
سطحی،‌مسل

اکم‌بر‌فرزنــدآوری،‌بالارفتن‌آمار‌طلاق‌و‌
چالش‌های‌ح

مسائلی‌از‌این‌دست‌اســت.‌‌جوانی‌که‌امنیت‌شغلی‌

داز‌روشنی‌از‌آینده‌نمی‌بیند‌و‌توان‌تأمین‌
ندارد،‌چشم‌ان

حداقل‌های‌زندگی‌را‌ندارد،‌طبیعی‌اســت‌که‌در‌برابر‌

کند.در‌چنین‌شــرایطی،‌تمرکز‌بر‌مهریه‌
ازدواج‌تردیــد‌

بیشتر‌شبیه‌به‌فرار‌از‌مسئله‌ی‌اصلی‌است‌تا‌تلاش‌برای‌

حل‌آن.‌دولت‌و‌مجلــس‌اگر‌واقعاً‌نگران‌ازدواج‌جوانان‌

ه‌جای‌مداخله‌در‌حقوق‌زنان،‌سراغ‌ثبات‌
هستند،‌باید‌ب

اقتصادی،‌مسکن،‌اشتغال‌و‌عدالت‌اجتماعی‌بروند.

مهریه،‌آیینه‌ای‌است‌که‌بی‌ثباتی‌های‌اقتصادی‌را‌

،‌نه‌منبع‌آن.‌آنچه‌راجع‌به‌معضل‌مهریه‌
نشان‌می‌دهد

وحه‌در‌محاکم‌خانواده‌شــاهد‌هستیم،‌
و‌مصائب‌مطر

نتیجه‌ی‌سیاست‌زدگی‌در‌برابر‌واقعیت‌های‌اجتماعی‌

حــران‌اقتصادی‌را‌به‌بحثــی‌اخلاقی‌یا‌
اســت‌که‌هر‌ب

نســیتی‌ربط‌می‌دهد.‌به‌همین‌دلیل‌عوض‌پذیرش‌
ج

مسئولیتِ‌سیاست‌های‌غلط‌اقتصادی،‌تلاش‌می‌شود‌

تا‌موضوع‌به‌»رفتار‌مردم«‌یا‌»فرهنگ‌جامعه«‌نســبت‌

رنتیجه‌موضوعاتی‌مانند‌مهریه،‌حجاب،‌
داده‌شــود.‌د

ازدواج‌یا‌طلاق‌طــوری‌به‌چالش‌های‌اجتماعی‌تعبیر‌

می‌شوند‌که‌مسبب‌آن‌مردم‌هستند،‌بی‌آن‌که‌ریشه‌ی‌

کلات‌و‌تاثیر‌مسائل‌اقتصادی‌در‌چنین‌
واقعی‌این‌مش

ورد‌توجــه‌قرار‌گیرد.‌در‌ایــن‌میان،‌زنان‌
چالش‌های‌م

گاه‌متهم‌قــرار‌می‌گیرند؛‌گویی‌آنان‌باید‌
دوباره‌در‌جای

ه‌ی‌بی‌ثباتی‌اقتصادی،‌تصمیمات‌نادرست‌و‌تورم‌
هزین

ی‌را‌بپردازنــد.‌جامعه‌ای‌که‌هر‌بــار‌با‌افزایش‌
ســاختار

ه‌فکر‌محدودکردن‌حقوق‌زنان‌می‌افتد،‌
قیمت‌سکه،‌ب

درواقــع‌از‌مســیر‌عدالت‌فاصله‌می‌گیرد.‌لــذا‌اگر‌قرار‌

انونی‌اصلاح‌شــود،‌باید‌در‌راستای‌حمایت‌از‌
اســت‌ق

‌و‌تحکیم‌بنیان‌خانواده‌با‌هدف‌تضمین‌
حقوق‌زوجین

ت‌اقتصادی‌باشــد،‌نه‌کاستن‌از‌حقوق‌یک‌طرف‌
عدال

به‌بهانه‌ی‌نوسانات‌بازار.‌لذا‌پرواضح‌است‌که‌مشکل‌از‌

مهریه‌نیست؛‌مشکل‌از‌سکه‌ای‌است‌که‌هرروز‌گران‌تر‌

می‌شــود‌و‌سیاســت‌گذارانی‌که‌به‌جای‌حل‌مســئله،‌

صورت‌مسئله‌را‌پاک‌می‌کنند.

ابتلای ۶ هزار ایرانی به سل 

رئیس‌گــروه‌تخصصــی‌مدیریت‌ســل،‌جــذام‌و‌

عفونت‌های‌حاد‌تنفســی‌وزارت‌بهداشت،‌ضمن‌

اعــلام‌آمار‌ابتلا‌بــه‌یک‌بیماری‌ریوی‌در‌کشــور،‌

ی‌پیشــگیری‌و‌درمــان‌این‌بیماری‌
علائم‌و‌راه‌ها

ن‌کرد.‌مهشــید‌ناصحی‌دراین‌باره‌گفت:‌
را‌نیز‌بیا

مار‌ســال‌گذشــته،‌درمجموع‌‌۶۵۶۵
»براســاس‌آ

‌ســل‌در‌سراســر‌کشــور‌شناسایی‌و‌
مورد‌بیماری

گزارش‌شده‌اســت.«‌او‌ادامه‌داد:‌»اگر‌این‌عدد‌

را‌نسبت‌به‌جمعیت‌کشــور‌محاسبه‌کنیم،‌میزان‌

‌حدود‌‌۶٫۷در‌هر‌100هزارنفر‌جمعیت‌
بروز‌ســل

،‌درحالی‌که‌ســازمان‌جهانی‌بهداشــت‌
می‌شــود

ا‌بــرای‌ایران،‌حدود‌‌11مــورد‌در‌هر‌
ایــن‌میزان‌ر

100هزارنفر‌تخمین‌زده‌اســت.‌مقایســه‌این‌دو‌

می‌دهد‌که‌ما‌تنها‌حــدود‌‌۷0درصد‌
عدد‌نشــان‌

دشــده‌را‌شناسایی‌کرده‌ایم.‌بنابراین‌
از‌موارد‌برآور

لازم‌اســت‌تلاش‌کنیم‌این‌فاصله‌را‌کاهش‌دهیم‌

شــتری‌از‌بیمــاری‌در‌کشــور‌به‌موقع‌
تا‌مــوارد‌بی

شناسایی‌و‌درمان‌شوند.«

آخرین وضعیت احیای 
دریاچه ارومیه

رئیس‌سازمان‌حفاظت‌محیط‌زیست‌گفته‌که‌موضوع‌

احیای‌دریاچه‌ارومیه‌با‌اولویت‌در‌دستور‌کار‌است.‌شینا‌

انصاری‌دراین‌باره‌گفــت:‌»کارگروه‌ملی‌نجات‌دریاچه‌

ارومیه،‌ریاســت‌اش‌با‌معاون‌اول‌است‌و‌دبیری‌اش‌هم‌

در‌اختیار‌اســتانداری‌آذربایجان‌غربی‌است‌و‌سازمان‌

محیط‌زیست‌هم‌یکی‌از‌اعضاء‌است‌ولی‌پیگیر‌هستند‌

چون‌ما‌در‌جلســاتش‌حضور‌داریم‌و‌موضوع‌با‌اولویت‌

در‌دستور‌کار‌است.«‌او‌در‌پاسخ‌به‌اینکه‌آیا‌بودجه‌برای‌

احیا‌اضافه‌می‌شود،‌گفته‌است‌که‌این‌را‌باید‌از‌سازمان‌
برنامه‌و‌بودجه‌سوال‌کنید.‌

 توقف قصاص
 قاتل امیرمحمد خالقی 

د‌خالقی،‌دانشــجویی‌که‌سال‌گذشته‌
برادر‌امیرمحم

ت‌چاقو‌کشــته‌شــد،‌با‌اشــاره‌به‌تعویق‌
به‌ضرب‌ضربا

حکم‌قصاص‌قاتل‌برادرش،‌تاکید‌کرد‌که‌پدرم‌قصاص‌

د‌را‌برای‌بررسی‌پشیمانی‌او‌تعلیق‌کرده‌
قاتل‌امیرمحم

است.‌به‌گزارش‌فارس،‌محمدامین‌خالقی،‌برادر‌بزرگ‌

د‌خالقــی،‌درباره‌تعویق‌اجرای‌حکم‌قصاص‌
امیرمحم

قاتل‌برادرش‌گفت:‌»قاتل‌برادرم‌امروز‌قرار‌بود‌قصاص‌

رای‌حکــم‌به‌تعویق‌افتــاد.‌پدرم‌تصمیم‌
شــود،‌اما‌اج

‌بررســی‌ابراز‌پشیمانی‌قاتل،‌مهلتی‌در‌
گرفته‌اند‌برای

نظر‌گرفته‌شود‌تا‌درباره‌گذشت‌یا‌اجرای‌حکم،‌تصمیم‌

شــود.‌تصمیــم‌نهایی‌در‌ایــن‌موضوع‌با‌
نهایی‌گرفته‌

ســایر‌اعضای‌خانواده‌نیز‌بــه‌آن‌احترام‌
پدرم‌اســت‌و‌

میرمحمد‌خالقی،‌دانشــجوی‌‌1۹ساله‌
می‌گذارند.«‌ا

‌دانشــگاه‌تهران،‌شامگاه‌چهارشنبه‌‌۲۴
رشته‌مدیریت

بهمن‌ماه‌1۴0۳،‌در‌مسیر‌بازگشت‌به‌خوابگاه‌خود‌در‌

حوالی‌خیابان‌جنت،‌هدف‌حمله‌دو‌سارق‌موتورسوار‌

.‌این‌دو‌نفر‌ســال‌گذشــته‌با‌هدف‌ســرقت‌
قرار‌گرفت

گوشــی‌تلفن‌همراه‌و‌لپ‌تاپ‌امیرمحمــد،‌به‌او‌حمله‌

کردند.‌شــاهدان‌عینی‌گزارش‌دادند‌که‌امیرمحمد‌در‌

اع‌از‌خود،‌با‌زورگیران‌درگیر‌شد‌و‌درنتیجه‌
تلاش‌برای‌دف

ضربات‌چاقو‌به‌کتف،‌پهلو‌و‌قفســه‌سینه‌اش‌وارد‌شد.‌

له،‌سارقان‌از‌محل‌فرار‌کردند‌و‌امیرمحمد‌
پس‌از‌این‌حم

مارستان‌شریعتی‌منتقل‌شد.‌با‌وجود‌تلاش‌های‌
به‌بی

ن،‌به‌دلیل‌شــدت‌جراحات،‌او‌حوالی‌ساعت‌
کادر‌درما

هفت‌ونیم‌صبح‌روز‌بعد،‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌داد.

خبرسازان

نگاه حقوقدان

ی‌دانــد‌»عثمان«‌و‌»امیرعلی«،‌دو‌پســرش‌
»دلخــواه«‌هنوز‌نم

ند‌»عمــر«‌و‌»فرحناز«،‌دو‌فرزنــد‌دیگرش،‌در‌
مرده‌انــد.‌نمی‌دا

ا‌مرگ‌می‌جنگند‌و‌حال‌شــان‌وخیم‌است.‌او‌بی‌خبر‌
آی‌سی‌یو‌ب

اســت‌که‌اســتخوان‌های‌هر‌دو‌پایش‌آن‌قدر‌خرد‌شــده‌که‌باید‌

دین‌بار‌جراحی‌شوند‌و‌شاید‌دیگر‌هیچ‌وقت‌نتواند‌ساعت‌پنج‌
چن

صبح‌بیدار‌شــود،‌بچه‌هایش‌را‌صدا‌کند‌تا‌بروند‌ســر‌زمین‌های‌

‌نمانند؛‌اگر‌هــم‌روزی‌بتواند،‌دیگر‌دو‌
گوجه‌و‌زعفران‌و‌گرســنه

کودک‌بلوچِ‌کشاورزش‌نیستند.

هفته،‌»دلخواه«‌و‌»هاشم«‌مثل‌همیشه‌
صبح‌یکشنبه‌همین‌

صدا‌زدند‌تا‌همراه‌پنج‌کارگر‌دیگر،‌سوار‌
زود‌بیدار‌شدند؛‌بچه‌ها‌را‌

شان‌شوند‌و‌بروند‌گوجه‌بچینند؛‌تا‌یکی،‌
ماشین‌یکی‌از‌همکاران‌

ران‌برسد.‌اما‌نرسیده‌به‌عوارضی‌باغچه‌
دو‌ماه‌دیگر‌که‌فصل‌زعف

،‌ماشــین‌به‌بتن‌های‌رهاشده‌در‌جاده‌
مشــهد‌در‌جاده‌فریمان

»امیرعلــی‌باران‌زهی«‌و‌»خیرمحمد«،‌
برخورد‌کرد.‌»عثمان«‌و‌

»شیراحمد«،‌»یونس«،‌»یاسین«،‌»رحمت‌الله«‌و‌»محمدحسام‌

د‌و‌»دلخواه‌پاکار«،‌»فرحناز‌باران‌زهی«‌
گله‌بچه«‌در‌دم‌کشته‌شدن

ارســتان‌منتقل‌شدند.‌»هاشم«‌آن‌روز‌
و‌»عمر‌باران‌زهی«‌به‌بیم

همراه‌»دلخواه«‌و‌چهار‌فرزند‌دیگرش‌نرفت‌و‌حالا‌به‌»هم‌میهن«‌

می‌گوید‌آنقــدر‌داغدار‌و‌درمانده‌اســت‌کــه‌نمی‌داند‌چطور‌به‌

پســر‌ندارد.‌بیشتر‌کارگرانی‌که‌آن‌روز،‌
همسرش‌بگوید‌دیگر‌دو‌

مزارع‌گوجه‌فریمان‌جان‌شــان‌را‌از‌دســت‌
پیــش‌از‌رســیدن‌به‌

‌۶تا‌‌1۷ســال.‌کودکانی‌بلوچ‌و‌مهاجر‌
دادند،‌کــودک‌بودند؛‌از‌

‌کشاورز‌شــده‌بودند؛‌»کشاورزِ‌مردم«.‌
که‌خودشان‌را‌نشناخته،

‌کــه‌آن‌قدر‌فقیر‌بودند‌که‌از‌ســال‌های‌
کودکانی‌بی‌شناســنامه،

ا‌دنبال‌نان‌بروند‌و‌حالا‌کشته‌شده‌اند.‌
پایین‌درس‌را‌رها‌کردند‌ت

حمان‌حوتی«،‌معلــم‌و‌فعال‌اجتماعی‌
مثل‌شــاگردان‌»عبدالر

لوچســتان‌که‌روزهای‌زیادی‌را‌سر‌کلاس‌
بلوچ‌ساکن‌»فنوج«‌ب

رفته‌و‌دیده‌نیمی‌از‌دانش‌آموزانش‌نیامده‌اند.‌بارها‌هم‌پرسیده:‌

ت‌کرده‌اند‌کجا‌رفته‌اند؟«‌و‌شــاگردان‌
»بچه‌ها،‌آنهایی‌که‌غیبــ

د:‌»آقا‌رفته‌اند‌بم،‌رفســنجان،‌بندرعباس،‌
حاضر‌پاســخ‌داده‌ان

ســر‌زمین‌های‌مردم‌کارگری.«‌حوتی‌به‌
یزد،‌اصفهان...‌رفته‌اند‌

ســال‌های‌اخیر،‌تعــداد‌کودکانی‌که‌از‌
»هم‌میهن«‌می‌گوید‌در‌

دیگر‌برای‌کار‌می‌روند،‌بسیار‌زیاد‌شده‌
بلوچستان‌به‌شــهرهای‌

اســت:‌»در‌بعضی‌فصل‌ها‌نیمی‌از‌کلاس‌ما‌تعطیل‌می‌شــود‌و‌

ار‌می‌روند؛‌می‌روند‌باغ‌های‌پسته‌یا‌سیب‌
بچه‌ها‌به‌اجبار‌برای‌ک

و‌گوجه‌و‌نخلســتان‌های‌کرمان.‌برای‌یک‌ماه،‌دو‌ماه‌و‌سه‌ماه.‌

نند‌به‌دلیل‌فقر‌و‌نداری.«‌او‌می‌گوید‌در‌
درس‌و‌مدرسه‌را‌رها‌می‌ک

فصل‌برداشت‌پسته،‌گزارش‌هایی‌به‌دست‌اش‌رسیده‌که‌بچه‌ها‌

ی‌خوابیدند‌و‌صبح‌می‌رفتند‌به‌باغ‌های‌
در‌پارک‌های‌رفسنجان‌م

ی«،‌روزنامه‌نگار‌بلوچ‌هم‌به‌»هم‌میهن«‌
پســته.‌‌»محمد‌بلوچ‌زه

کان‌همراه‌خانواده‌هایشان‌به‌شهرهای‌
می‌گوید‌بســیاری‌از‌کود

اختمانی‌می‌شــوند‌یــا‌روی‌مزارع‌کار‌
دیگر‌می‌روند‌یا‌کارگر‌ســ

ند؛‌کودکانی‌که‌به‌جای‌نشستن‌بر‌نیمکت‌مدرسه،‌به‌دلیل‌
می‌کن

امه،‌ناچارند‌برای‌گذران‌زندگی‌در‌سخت‌ترین‌و‌
نداشتن‌شناسن

نند.‌»فرشاد‌اســماعیلی«،‌حقوقدان‌و‌
ناامن‌ترین‌شــرایط‌کار‌ک

هم‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید‌سه‌محور‌تبعیض‌
پژوهشگر‌حقوق‌کار‌

مضاعفی‌را‌برای‌این‌کودکان‌رقم‌زده‌است:‌»مسئله‌حقوق‌و‌کار‌

کودک،‌مســئله‌فقر‌و‌معیشت‌و‌محور‌ســوم،‌دور‌افتاده‌بودن.«
‌
ها‌نشــان‌می‌دهد‌ایران‌میان‌ســه‌تا‌هفت‌

بــه‌گفتــه‌او،‌تخمین‌

میلیــون‌کــودک‌کار‌دارد‌و‌گزارش‌های‌غیردولتــی‌حاکی‌از‌آن‌

است‌که‌بیش‌از‌‌۵0درصد‌این‌کودکان‌در‌بخش‌های‌کشاورزی‌و‌

ساختمانی‌مشغول‌هستند.

� 
جاده ای که قرار بود نان برساند، جان گرفت

چه‌مشــهد،‌دو‌پســر‌»هاشم«‌را‌همین‌
بتن‌های‌عوارضی‌باغ

چندروز‌پیش‌از‌او‌گرفت‌و‌دختر‌و‌همســرش‌را‌روانه‌بیمارســتان‌

کرد.‌»هاشــم‌باران‌زهی«،‌‌۴۴ساله‌است؛‌پدرِ‌»عثمان«‌‌11ساله،‌

«‌‌1۴ساله‌و‌»فرحناز«‌‌1۷ساله.‌عثمان‌
»امیرعلی«‌‌۶ساله،‌»عمر

وچ‌در‌این‌تصادف‌در‌دم‌کشــته‌و‌عمر‌و‌
و‌امیرعلی،‌کودکان‌کار‌بل

ی‌یو‌شــدند؛‌با‌حالی‌هنوز‌وخیم.‌همسرش،‌
فرحناز‌روانه‌‌آی‌ســ

ونریزی‌شــدید‌و‌بی‌خبر‌از‌مــرگ‌فرزندانش،‌با‌
»دلخواه«‌هم‌با‌خ

خرد‌شــده‌و‌خونریزی‌داخلی‌گسترده،‌
دو‌پایی‌که‌از‌بالا‌تا‌پایین‌

روی‌تخت‌همان‌بیمارســتان‌افتاده‌است.‌هاشــم‌در‌گفت‌وگو‌با‌

»هم‌میهن«‌از‌»عثمانش«‌می‌گوید:‌»بچه‌باکمالاتی‌بود،‌حیف.«‌

از‌»امیرعلی«‌که‌کوچک‌ترین‌فرزندش‌بود‌و‌با‌همان‌سن‌کم‌روی‌

وجه‌و‌زعفران‌کار‌می‌کرد‌و‌حالا‌دیگر‌نیست.‌هاشم‌در‌این‌
مزارع‌گ

تصادف،‌محمد،‌برادرش‌را‌هم‌از‌دست‌داده‌و‌آن‌قدر‌داغدار‌است‌

که‌هنگام‌مصاحبه،‌به‌زحمت‌کلمات‌را‌پشــت‌تلفن‌ادا‌می‌کند:‌

خیلی.«‌او‌می‌گوید:‌»در‌آن‌ماشــین‌‌10
»خیلی‌حالم‌بد‌اســت،‌

نفر‌از‌کارگران‌بلوچ‌بودند‌و‌راننده‌اش‌هم‌یکی‌از‌کارگرها‌بود‌که‌او‌

م‌کشــته‌شد.‌همسرم‌به‌شدت‌زخمی‌است‌و‌‌۴۷ساله‌است.‌ما‌
ه

وجه‌کار‌می‌کنیم.‌مستاجریم‌و‌مجبوریم‌
روی‌زمین‌های‌زعفران‌و‌گ

برویم‌کارگری.«‌هاشم‌از‌پسر‌از‌دست‌رفته‌اش‌با‌اندوهی‌عمیق‌یاد‌

ول‌و‌مدارک‌هویتی‌نداشتیم‌تا‌عثمان‌را‌
می‌کند:‌»به‌دلیل‌اینکه‌پ

‌ترک‌تحصیل‌کرد‌و‌روی‌زمین‌های‌مردم‌
در‌مدرســه‌ثبت‌نام‌کنیم،

‌۲00هزار‌تومان.‌به‌خودم‌هم‌روزی‌‌۴۵0
کار‌می‌کرد.‌بــرای‌روزی‌

دم،‌همســرم،‌دخترم‌و‌پســرهایم،‌همه‌
هزار‌تومان‌می‌دهند.‌خو

م.‌بیشتر‌بچه‌های‌بلوچی‌که‌اینجا‌زندگی‌
روی‌زمین‌ها‌کار‌می‌کردی

مین‌کار‌را‌می‌کنند.«‌او‌می‌گوید‌سال‌هاست‌زندگی‌شان‌
می‌کنند‌ه

گران‌می‌گذرد:‌»ما‌مدت‌زیادی‌در‌کوره‌ها‌
با‌کارگری‌بر‌زمین‌های‌دی

ر‌سختی‌بود‌و‌محل‌زندگی‌مان‌امکانات‌
کار‌می‌کردیم‌اما‌آن‌قدر‌کا

ت،‌آمده‌ایم‌به‌این‌منطقه‌و‌روی‌زمین‌های‌
نداشت‌که‌چند‌سالی‌اس

کشاورزی‌کارگری‌می‌کنیم.«‌

داغ‌دو‌پسر،‌همســری‌زخمی‌و‌فرزندان‌
هاشــم‌حالا‌مانده‌با‌

گ‌و‌زندگی‌اند؛‌قربانیان‌فقر‌و‌بی‌پناهی‌در‌
دیگری‌که‌هنوز‌میان‌مر

اده‌ای‌که‌قرار‌بود‌نان‌برساند،‌اما‌جان‌گرفت.
ج

اگر شناسنامه داشتند، زنده می ماندند �

»مرضیه‌باردل‌نیا«‌با‌صدایی‌بغض‌آلود‌از‌خانواده‌اش‌می‌گوید؛‌

ی‌که‌در‌تصادف‌جاده‌فریمان‌مشهد،‌بخش‌بزرگی‌از‌آن‌
خانواده‌ا

را‌از‌دســت‌داده‌است:‌»دو‌پســرخاله،‌یک‌عمو‌و‌یک‌پسرعمویم‌

لارآباد‌از‌توابع‌مشهد‌زندگی‌می‌کردند‌که‌
کشــته‌شدند.‌آنها‌در‌سا

باد‌نقل‌مکان‌کرده‌بودند.‌همه‌آنها‌بلوچ‌
چنــدروزی‌بود‌به‌مهدی‌آ

رکی‌داده‌نشد،‌مجبور‌به‌مهاجرت‌شدند‌
بودند‌اما‌از‌قدیم‌به‌آنها‌مدا

.‌همه‌این‌افراد‌که‌در‌این‌ماشین‌بودند،‌
و‌برای‌کار‌به‌مشهد‌آمدند

ند‌و‌از‌ســر‌شکم‌ســیری‌‌10نفر‌آدم‌در‌یک‌ماشین‌سوار‌
فقیر‌بود

نشــدند‌تا‌به‌مزرعه‌بروند.«‌‌او‌از‌خاله‌اش،‌»دلخواه‌پاکار«‌‌۴۷ساله‌

ضعیتی‌وخیم‌در‌بیمارســتان‌بستری‌است:‌
می‌گوید‌که‌حالا‌با‌و

اله‌ام‌هم‌در‌این‌ماشین‌بوده‌و‌الان‌با‌وضعیت‌فجیعی‌در‌
»دلخواه،‌خ

بیمارستان‌بستری‌است.‌هر‌روز‌چهار‌فرزندش‌را‌ساعت‌پنج‌‌صبح‌

کارگری.‌همه‌بچه‌های‌خاله‌ام‌در‌خانه‌به‌
بیدار‌می‌کرد‌تا‌بروند‌برای‌

در‌بیمارستان‌به‌دنیا‌آمد.‌خاله‌ام‌در‌خانه‌
دنیا‌آمدند؛‌فقط‌امیرعلی‌

‌این‌آدم‌ها‌مدارک‌هویتی‌صادر‌شده‌بود،‌
ما‌زایمان‌می‌کرد.‌اگر‌برای

ر‌خاله‌و‌عمویم‌می‌توانستند‌گواهینامه‌
اگر‌شناسنامه‌داشتند،‌اگ

بگیرند‌یا‌به‌آنها‌کمک‌معیشــتی‌داده‌می‌شــد،‌هیچ‌وقت‌مجبور‌

‌بروند‌روی‌زمین‌های‌مردم‌کار‌کنند‌و‌دست‌آخر‌
نمی‌شدند‌همگی

هم‌این‌طوری‌جان‌شان‌را‌از‌دست‌بدهند.«‌مرضیه‌می‌گوید‌هر‌دو‌

نریزی‌داخلی‌دارد‌و‌هنوز‌اطلاع‌ندارد‌که‌
پای‌خاله‌اش‌شکسته،‌خو

دو‌تا‌از‌بچه‌هایش‌فوت‌شده‌اند:‌»فرحناز،‌دخترش‌هم‌در‌آی‌سی‌یو‌

ریزی‌داخلی‌شــدید‌دارد.‌او‌مدام‌به‌هوش‌می‌آید‌و‌از‌
است‌و‌خون

رضیه‌این‌خانــواده‌روی‌مزارع‌زعفران‌و‌
هوش‌می‌رود.«‌به‌گفته‌م

سنگی‌نمیرند:‌»یعنی‌می‌خواهم‌بگویم‌
گوجه‌کار‌می‌کردند‌تا‌از‌گر

بچه‌های‌چهار‌یا‌پنج‌ساله‌بلوچ‌هم‌روی‌
این‌قدر‌فقیر‌بودند.‌حتی‌

دستمزدی‌که‌روزانه‌این‌بچه‌ها‌می‌گرفتند‌
زمین‌کار‌می‌کنند.‌نهایتاً‌

‌۳00هزار‌تومان‌بود.‌از‌ساعت‌شش‌صبح‌تا‌شش‌بعدازظهر.‌یعنی‌

‌1۲ساعت‌کار‌برای‌روزی‌‌۳00هزار‌تومان.«

ــاره‌جزئیات‌این‌حادثه‌می‌گوید:‌»صاحب‌این‌ماشــین‌
او‌درب

ودند،‌کارگر‌همان‌مزارع‌گوجه‌و‌زعفران‌
فرسوده‌ای‌که‌ســوارش‌ب

است‌و‌برای‌اینکه‌پول‌بیشتری‌از‌صاحب‌کار‌بگیرد،‌بقیه‌کارگرها‌را‌

برد.‌او‌هم‌کشته‌شد.‌بسیاری‌از‌بچه‌های‌
سوار‌کرده‌بود‌تا‌به‌مزرعه‌ب

ها‌کار‌می‌کنند‌و‌کســانی‌هم‌که‌در‌این‌
بلــوچ‌این‌منطقه‌در‌کوره‌

د،‌سابقه‌کار‌در‌کوره‌ها‌را‌داشتند.‌هیچ‌کس‌به‌
تصادف‌کشته‌شدن

ها‌مدارک‌هویتی‌نداد‌که‌حتی‌بتوانند‌درس‌بخوانند.‌خیلی‌هم‌
آن

چه‌ها‌ترک‌تحصیل‌کردند.‌اگر‌آنها‌مدارک‌
پیگیری‌کردند‌اما‌همه‌ب

تی‌داشتند‌مجبور‌نبودند‌بروند‌کارگری.«
هوی

لوچ‌ها‌شناسنامه‌می‌دادند،‌اگر‌اداره‌راه،‌
مرضیه‌می‌گوید‌اگر‌به‌ب

سطح‌جاده‌جمع‌می‌کردند‌و‌اگر‌ماشین‌
راه‌ها‌را‌درست‌و‌بتن‌ها‌را‌از‌

وده‌نبود،‌این‌اتفاق‌نمی‌افتاد:‌»سال‌هاست‌که‌در‌این‌
این‌قدر‌فرس

جاده‌بتن‌هایی‌که‌برای‌عوارضی‌است،‌وسط‌جاده‌است‌و‌همین‌

موضوع‌سالانه‌کشته‌زیادی‌می‌دهد.«‌

� 
می رویم زمین ارباب، برای ماهی 7 میلیون تومان

ن‌»مسکوتان«‌از‌توابع‌شهرستان‌»فنوج«‌
مسعود،‌ساکن‌دهستا

بلوچستان‌است.‌او‌الان‌‌1۸ساله‌است‌و‌از‌‌1۴سالگی،‌هم‌درس‌

ه‌و‌به‌»هم‌میهــن«‌می‌گوید‌از‌وقتی‌خودش‌
خوانــده،‌هم‌کار‌کرد

رده؛‌در‌سرما‌و‌گرما:‌»امسال،‌سال‌آخر‌
را‌شــناخته‌کارگری‌می‌ک

لاشم‌را‌کردم‌که‌بتوانم‌امتحانات‌نهایی‌را‌
دبیرســتان‌بودم‌و‌همه‌ت

ب‌بگذرانم.‌می‌خواستم‌در‌دانشگاه‌تربیت‌معلم‌درس‌بخوانم،‌
خو

امتحــان‌دادم‌و‌بعد‌جــواب‌گزینش‌آمــد‌و‌ردم‌کردند.«‌او‌همین‌

یک‌ماه‌پیش،‌بعد‌از‌‌۳0روز‌کار‌سخت‌در‌نخلستان‌های‌بم،‌به‌خانه‌

برگشت.‌هر‌سال‌با‌خانواده‌اش‌به‌آنجا‌می‌روند‌برای‌خرماچینی.‌

‌۸میلیون‌تومان‌برای‌هر‌نفر.‌ما‌خانواده‌
برای‌چقدر‌پــول؟:‌»‌۷تا‌

چهار‌نفریم.‌هر‌چهار‌نفرمان‌بر‌سر‌مزارع‌
بســیار‌فقیری‌هستیم‌و‌

ش‌ماه‌سال‌را‌اینطوری‌کارگری‌می‌کنیم.‌
کارگری‌می‌کنیم.‌تقریباً‌ش

خرماچینی،‌رفسنجان‌برای‌پسته‌چینی‌
همه‌با‌هم‌می‌رویم‌بم‌برای‌

وجه‌و‌بادمجان‌چینی.‌وقتی‌از‌بم‌همین‌یک‌ماه‌
و‌بندرعباس‌برای‌گ

م‌‌۳0میلیون‌تومان‌به‌ما‌دستمزد‌دادند.«
پیش‌برگشتیم،‌کلاً‌روی‌ه

خانه‌هایی‌که‌»ارباب«ها‌به‌آن‌ها‌برای‌اقامت‌می‌دهند،‌عموماً‌

ی‌چوبــی‌و‌دیوارهای‌گِلــی‌و‌بتونی:‌»به‌
بی‌چیزنــد؛‌با‌ســقف‌ها

می‌دهند‌اما‌خانه‌های‌خودشان‌مجهز‌و‌
کارگرها‌همین‌خانه‌ها‌را‌

تمیز‌است.«‌مسعود‌می‌گوید‌چون‌اغلب‌شش‌ماه‌سال‌را‌در‌مزارع‌

کار‌می‌کند،‌نمی‌توانســته‌ســر‌همه‌کلاس‌های‌
شــهرهای‌دیگر‌

س‌حاضر‌شود:‌»مواقعی‌بود‌که‌‌10روز‌از‌یک‌ماه‌را‌می‌توانستم‌
در

به‌مدرســه‌بروم.‌بیشــتر‌دانش‌آموزانی‌که‌در‌روســتای‌ما‌کارگری‌

ز‌مهرماه‌گذشــته،‌هنوز‌نتوانسته‌اند‌به‌
می‌کنند،‌الان‌که‌‌۲۳روز‌ا

غ‌های‌رفسنجان‌مشغول‌پسته‌چینی‌اند.«
مدرسه‌بروند‌چون‌در‌با

در‌شهرهای‌نزدیک‌روستا،‌کاری‌نیست‌که‌انجام‌دهند‌و‌بیشتر‌

دیگر‌بروند‌برای‌کارگری‌روی‌زمین‌های‌
بلوچ‌ها‌باید‌به‌شــهرهای‌

مردم:‌»پــول‌رفت‌وآمد‌هم‌با‌خودمان‌اســت.‌اگــر‌»ارباب«‌کرایه‌

شهرمان‌را‌حساب‌کرده‌باشد،‌از‌دستمزد‌
اتوبوس‌رفت‌وبرگشت‌به‌

‌از‌خطرات‌مســیر‌هم‌می‌گوید:‌»وقتی‌
خودمــان‌کم‌می‌کند.«‌او

واهیم‌سر‌مزرعه‌یا‌نخلستان‌برویم،‌صاحب‌کار‌همه‌کارگرها‌
می‌خ

‌و‌می‌برد.‌مواقعی‌بوده‌که‌‌1۵نفر‌ســوار‌
را‌ســوار‌یک‌وانت‌می‌کند

ت‌هایی‌بوده‌که‌با‌ماشین‌های‌معمولی‌
یک‌ماشین‌شــده‌ایم.‌وق

‌کارگرها‌زیاد‌بود،‌بچه‌های‌کم‌سن‌وسال‌
می‌بردن‌مان‌و‌چون‌تعداد

شتند.«‌مسعود‌می‌خواهد‌کسی‌فکری‌
را‌در‌صندوق‌عقب‌می‌گذا

کان‌کارگر‌بلوچ‌بکند:‌»ما‌می‌خواهیم‌درس‌
بــه‌حال‌او‌و‌دیگر‌کود

م‌اما‌به‌دلیل‌فقر‌مجبوریم‌کارگری‌کنیم؛‌
بخوانیم‌و‌به‌دانشگاه‌بروی
بدون‌امید،‌بدون‌آرزو.«‌

کودکان کشاورز، کودکان جاشو �

حقوق‌بزرگسالان‌نادیده‌گرفته‌می‌شود؛‌
»در‌بلوچستان،‌حتی‌

کان«.‌»محمد‌بلوچ‌زهــی«،‌روزنامه‌نگار‌
چه‌رســد‌به‌حقوق‌کــود

ت‌وگو‌با‌»هم‌میهن«‌می‌گوید‌و‌معتقد‌اســت‌
بلــوچ،‌ایــن‌را‌در‌گف

کان‌کار‌در‌سیستان‌وبلوچســتان‌وجود‌
آمار‌دقیقــی‌درباره‌کــود

ی‌درباره‌کــودکان‌کار‌نداریم‌اما‌می‌دانیم‌
ندارد:‌»ما‌آمار‌مشــخص

ه‌ویژه‌بلوچستان‌در‌سطح‌کشور‌بالاترین‌
که‌سیستان‌وبلوچستان‌ب

نده‌از‌تحصیــل‌را‌دارد.‌فقر،‌اصلی‌ترین‌
آمار‌تــرک‌تحصیل‌و‌بازما

عامــل‌ترک‌تحصیل‌کودکان‌اســت‌و‌آنها‌در‌بلوچســتان‌یا‌خارج‌

اســتان‌های‌هم‌جوار‌مانند‌یزد،‌شیراز‌و‌
از‌بلوچســتان،‌به‌ویژه‌در‌

ی‌شوند.‌خانواده‌ها‌به‌دلیل‌فقر‌مجبورند‌
بندرعباس‌مشغول‌به‌کار‌م

ل‌باز‌بدارند‌و‌برای‌کار‌به‌شــهرهای‌دیگر‌
کودکان‌شــان‌را‌از‌تحصی

د‌دستمزد‌این‌کودکان‌بســیار‌پایین‌است‌
بفرســتند.«‌او‌می‌گوی

‌حادثه‌‌اســکله‌شــهید‌رجایی‌بندرعبــاس‌می‌گوید:‌»در‌
و‌درباره

یی‌بسیاری‌از‌کودکان‌بلوچ‌آنجا‌بودند‌و‌
انفجار‌اسکله‌شــهید‌رجا

‌من‌آنها‌را‌به‌اسم‌نمی‌شناختم‌اما‌دیدم‌
به‌حقوق‌شان‌نرســیدند.

سیاری‌از‌فعالان‌شبکه‌اجتماعی‌بندرعباس‌روی‌این‌کودکان‌
که‌ب

د‌حق‌و‌حقوق‌شان‌را‌بگیرند.«‌بلوچ‌زهی‌
تمرکز‌کردند‌که‌نتوانستن

ســتان،‌آنچه‌نادیده‌انگاشــته‌می‌شود،‌
تأکید‌می‌کند‌که‌در‌بلوچ

حتی‌حقوق‌انسان‌هایی‌است‌که‌بالای‌‌1۸سال‌هستند‌و‌به‌سن‌

ر‌شهرستان‌ها‌کسانی‌که‌به‌سن‌کار‌هم‌
کار‌رســیده‌اند:‌»در‌بیشت

حقوق‌های‌بسیار‌پایینی‌دارند‌و‌پیمانکاران‌
رسیدند‌بیمه‌نمی‌شوند،‌

عه‌سوء‌استفاده‌می‌کنند.‌خانواده‌ها‌در‌
از‌ناآگاهی‌قشر‌کارگر‌جام

ـار‌اقتصادی‌هستند‌و‌به‌همین‌دلیل‌تحت‌هر‌
مضیقه‌و‌تحت‌فشـ

شرایطی‌تن‌به‌کار‌می‌دهند.«

لخ‌از‌دهه‌های‌گذشــته‌ادامه‌می‌دهد:‌
او‌با‌یادآوری‌خاطرات‌ت

ه‌‌۹0بسیاری‌از‌جوانان‌و‌نوجوانان‌که‌در‌
»اواخر‌دهه‌‌۸0یا‌اوایل‌ده

دریا‌غرق‌شدند.‌کودکانی‌که‌روی‌کشتی‌
کشتی‌ها‌کارگر‌بودند،‌در‌

کارگری‌می‌کنند،‌یا‌در‌خلیج‌فارس‌یا‌در‌دریای‌مکران‌چندین‌ماه‌

آنجا‌دچار‌ســانحه‌می‌شــوند.‌سال‌هاست‌که‌
روی‌دریا‌می‌روند‌و‌

کار‌می‌کنند.‌برخی‌از‌کــودکان‌هم‌وارد‌
کودکان‌به‌عنوان‌جاشــو‌

‌مانند‌قاچاقچی‌های‌انسان‌می‌شوند‌و‌
باندهای‌تبهکار‌انســانی

‌در‌دهه‌های‌‌۷0و‌‌۸0اسیر‌کرده‌بودند.«‌
بسیاری‌از‌دزدان‌دریایی‌را

د‌قانون‌روشــن‌در‌زمینه‌کار‌کودکان‌را‌از‌
این‌روزنامه‌نگار‌بلوچ،‌نبو

ق‌آنان‌می‌داند:‌»در‌کشور‌ما‌درباره‌مسئله‌
دلایل‌اصلی‌تضییع‌حقو

روشن‌و‌مشخصی‌وجود‌ندارد‌و‌همین‌سبب‌شده‌
کار‌کودکان‌قانون‌

که‌حقوق‌کودکان‌تضییع‌شود.«

ی‌دهــد‌که‌بســیاری‌از‌کــودکان‌همراه‌
بلوچ‌زهــی‌توضیح‌م

ای‌دیگر‌می‌روند‌و‌همین‌مهاجرت‌های‌
خانواده‌هایشان‌به‌شهره

کاری،‌زمینه‌ساز‌آسیب‌های‌جدی‌می‌شود:‌»آنچه‌سبب‌می‌‌شود‌

مصائب‌و‌آسیب‌های‌مختلف‌پیش‌پای‌کودکان‌باشد‌این‌است‌که‌

ه‌جاهای‌دیگر‌بروند.‌چون‌در‌بلوچستان‌
کودکان‌ناچارند‌برای‌کار‌ب

ه‌کارگری‌فصلی‌در‌استان‌های‌هم‌جوار‌
کار‌نیست‌و‌آنها‌مجبورند‌ب

شان‌می‌دهد‌که‌بیشتر‌کودکان‌به‌تنهایی‌
تن‌بدهند.‌مشاهده‌من‌ن

کارگر‌ساختمانی‌می‌شوند‌یا‌روی‌مزارع‌
ه‌شــهرهای‌دیگر‌مانند‌شــیراز‌و‌بندرعباس‌می‌روند‌و‌در‌آن‌شهرها‌

ب

ش‌دیده‌اند.«‌به‌گفته‌او،‌پیمانکاران‌هم‌
از‌اصول‌ایمنی‌کار‌آگاهی‌دارند‌و‌نه‌آموز

کار‌می‌کنند.‌درحالی‌که‌نه‌

ز‌شــروع‌کار،‌همان‌کودک‌کاری‌را‌که‌با‌
ی‌به‌این‌کودکان‌نمی‌دهند:‌»پیمانکار‌پیش‌ا

هیچ‌گونه‌آموزش‌ایمن

ه‌را‌بلد‌باشد.«‌بلوچ‌زهی‌در‌ادامه،‌یکی‌از‌
ق‌اندک‌و‌غیرقانونی‌به‌کار‌می‌گیرد،‌آموزش‌نمی‌دهد‌که‌راه‌و‌چا

حقو

تلخ‌ترین‌خاطراتش‌را‌روایت‌می‌کند:‌»حدود‌پنج‌سال‌پیش‌در‌یکی‌از‌روستاهای‌بلوچستان،‌یک‌کودک‌کار‌با‌

شده‌بود‌و‌با‌بیل‌او‌را‌زده‌بود.‌سرکارگر‌جانش‌را‌در‌درگیری‌از‌دست‌داد‌و‌کودک‌کار‌را‌هم‌اعدام‌
سرکارگر‌درگیر‌

ودک‌اعدام‌شد.‌این‌نمونه‌غم‌انگیزی‌است‌که‌در‌ذهن‌من‌مانده‌و‌
ردند.‌خانواده‌مقتول‌دیه‌را‌نپذیرفتند‌و‌ک

ک

گوید:‌»کودکان‌در‌آن‌سن‌هنوز‌رفتارهای‌
که‌خانواده‌او‌چقدر‌برای‌زنده‌نگه‌داشتن‌اش‌تقلا‌کردند.«‌او‌می‌

دیدم‌

د‌کار‌می‌شوند،‌ناخودآگاه‌وارد‌برخی‌چالش‌ها‌و‌آسیب‌ها‌هم‌می‌شوند‌و‌
اجتماعی‌را‌بلد‌نیستند‌و‌زمانی‌که‌وار

چنین‌مواردی‌هم‌می‌تواند‌برایشان‌پیش‌بیاید.«

کارگران کوچک نخلستان ها �

وج«،‌جایی‌میان‌ایرانشــهر‌و‌نیکشــهر‌
‌معلم‌و‌فعال‌اجتماعی‌بلوچ‌ســاکن‌»فن

»عبدالرحمــان‌حوتی«،

سیستان‌وبلوچستان،‌سال‌هاست‌که‌از‌پشت‌میز‌چوبی‌کلاس‌هایش‌غیبت‌شاگردانش‌را‌به‌چشم‌می‌بیند.‌

ش‌آموزان‌نیامده‌اند؛‌بارها‌هم‌پرســیده:‌
و‌روزهای‌زیادی‌را‌به‌یاد‌دارد‌که‌ســر‌کلاس‌رفته‌و‌دیده‌نیمی‌از‌دان

ا

صدایی‌آرام‌و‌عادت‌کرده،‌جواب‌داده‌اند:‌
کردند‌کجا‌رفتند؟«‌و‌شاگردان‌حاضر،‌با‌

»بچه‌ها،‌آنهایی‌که‌غیبت‌

ن‌های‌مردم‌کارگری‌و‌کشاورزی.«‌حوتی‌
»آقا‌رفته‌اند‌بم،‌رفسنجان،‌بندرعباس،‌یزد،‌اصفهان...‌رفته‌اند‌سرِ‌زمی

ستان‌به‌شهرهای‌دیگر‌برای‌کار‌می‌روند،‌
سال‌های‌اخیر،‌تعداد‌کودکانی‌که‌از‌بلوچ

به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید‌در‌

ی‌‌شود‌و‌بچه‌ها‌به‌اجبار‌برای‌کار‌می‌روند؛‌
بسیار‌زیاد‌شده‌است:‌»در‌بعضی‌فصل‌ها‌نیمی‌از‌کلاس‌ما‌تعطیل‌م

ب‌و‌گوجه‌و‌نخلستان‌های‌کرمان.‌برای‌یک‌ماه،‌دو‌ماه‌و‌سه‌ماه.‌درس‌و‌مدرسه‌
می‌روند‌باغ‌های‌پسته‌یا‌سی

سنجان،‌به‌ویژه‌در‌همین‌فصلی‌که‌برداشت‌پسته‌بود،‌
د‌به‌دلیل‌فقر‌و‌نداری.«‌او‌می‌گوید‌در‌رف

را‌رها‌می‌کنن

ه‌که‌بچه‌ها‌در‌پارک‌ها‌می‌خوابیدند‌و‌صاحب‌کارشان‌حتی‌یک‌مکان‌خواب‌هم‌
گزارش‌هایی‌به‌دست‌اش‌رسید

م‌نمی‌کرده:‌»برای‌مثال،‌در‌فصل‌برداشت‌خرما‌در‌بم،‌آنها‌خودشان‌غذا‌درست‌می‌کردند‌و‌
برای‌بچه‌ها‌فراه

‌با‌هم‌برای‌کار‌می‌رفتند.‌این‌خانواده‌ها‌
به‌صورت‌تیمی‌زندگی‌می‌کردند.‌پیش‌می‌آید‌که‌یک‌یا‌چند‌خانواده

ستقیم‌فقر‌بر‌ترک‌تحصیل‌ادامه‌می‌دهد:‌
ه‌چهارساله‌و‌پنج‌ساله.«‌او‌با‌تأکید‌بر‌تأثیر‌م

فرزند‌کوچک‌هم‌دارند،‌بچ

ان‌از‌تحصیل‌تأثیر‌می‌گذارد.‌کودکی‌که‌یک‌ماه‌یا‌یک‌ماه‌ونیم‌
»صددرصد‌این‌موضوع‌روی‌بازماندن‌دانش‌آموز

مدرســه‌را‌رها‌کند،‌گاهی‌پیش‌می‌آید‌که‌نزدیک‌امتحانات‌اســت‌و‌حتی‌ممکن‌است‌به‌امتحان‌هم‌نرسد؛‌

کانی‌بسیار‌کم‌سن‌وسال،‌مثلاً‌در‌مقطع‌
به‌ویژه‌اطراف‌شهرهای‌فنوج،‌بنت،‌نیکشهر،‌ایرانشهر‌و‌دلگان.‌کود

نمایی.«‌او‌خاطره‌ای‌از‌یکی‌از‌شــاگردانش‌را‌به‌یاد‌دارد:‌»ســال‌گذشته‌دانش‌آموزی‌داشتم‌که‌در‌مقطع‌
راه

رد‌و‌در‌فصل‌تحصیل،‌حدود‌‌۲0روز‌کلاس‌را‌تعطیل‌کرد‌و‌رفت.‌فصل‌برداشت‌
سوم‌راهنمایی‌تحصیل‌می‌ک

موزان‌روزمزدند؛‌به‌اندازه‌ای‌که‌خرماها‌را‌
قطع‌ابتدایی‌هم‌برای‌کار‌می‌روند.‌این‌دانش‌آ

خرما‌که‌باشد،‌حتی‌از‌م

ی‌خرما‌دارد‌و‌کارتنی‌به‌آنها‌مزد‌می‌دهند؛‌
بسته‌بندی‌کنند‌پول‌می‌گیرند.‌یک‌کارتن‌کامل،‌‌1۲بسته‌‌۸00گرم

شتر‌کار‌کند،‌بیشتر‌می‌گیرد‌و‌حقوق‌ثابت‌روزانه‌هم‌ندارد.‌از‌
رتنی‌‌۵تا‌‌10هزار‌تومان.‌کودک‌هرچه‌بی

مثلاً‌کا

ین‌معلم‌بلوچ‌می‌گوید:‌»ما‌همسایه‌ای‌
ی‌آید.‌چه‌کاری‌می‌توانیم‌انجام‌دهیم؟«‌ا

دست‌کسی‌هم‌کاری‌برنم

ش‌برای‌کار‌رفته‌بود.‌فرزندی‌که‌در‌مقطع‌
داشتیم‌که‌یک‌ماه‌پیش‌در‌فصل‌برداشت‌خرما‌همراه‌با‌خانواده‌ا

ون‌تومان‌حقوق‌گرفتم،‌مثل‌حقوقی‌که‌
راهنمایی‌تحصیل‌می‌کرد،‌می‌گفت‌برای‌حدود‌یک‌ماه‌کار‌‌10میلی

ما‌‌۴0تا‌‌۴۵میلیون‌تومان‌حقوق‌دادند.«‌
‌خانواده‌با‌هم‌که‌چهار،‌پنج‌نفر‌بودند،‌گفت‌به‌

یک‌کارگر‌می‌گیرد.‌کل

دکان‌بلوچ‌می‌گوید:‌»تعداد‌کودکان‌بدون‌
ه‌بی‌هویتی‌و‌نداشتن‌شناســنامه‌میان‌کو

حوتی‌در‌ادامه‌از‌مســئل

غانستانی‌در‌شمال‌استان‌مثل‌زاهدان‌پررنگ‌تر‌است.‌
ل‌ازدواج‌افراد‌بلوچ‌با‌مهاجران‌پاکستانی‌و‌اف

شناسنامه‌به‌دلی

نامه‌ندارند،‌برای‌گرفتن‌شناسنامه‌باید‌آزمایش‌دی‌ان‌ای‌بدهند‌که‌برای‌بسیاری‌
بسیاری‌از‌بلوچ‌ها‌که‌هنوز‌هم‌شناس

هدان‌بروی،‌هزینه‌زیادی‌دارد.‌حدود‌‌۶00
از‌آنها‌دردسر‌شده‌است؛‌اینکه‌از‌جنوب‌استان‌برای‌آزمایش‌دی‌ان‌ای‌به‌زا

هم‌باید‌ببری.‌خیلی‌از‌مردم‌هزینه‌همین‌رفت‌و‌آمد‌را‌هم‌
‌فاصله‌دارد‌و‌همه‌فرزندان،‌پدر‌و‌پدربزرگ‌را‌

تا‌‌۷00کیلومتر

این‌حوادث‌مثل‌حادثه‌کشته‌شدن‌بلوچ‌ها‌
ه‌بی‌مسئولیتی‌کارفرمایان‌ربط‌می‌دهد:‌»

ندارند.«‌او‌حوادث‌تلخ‌اخیر‌را‌ب

در‌اطراف‌مشهد‌در‌چندروز‌پیش،‌قطعاً‌از‌سهل‌انگاری‌کارفرماست؛‌کارفرماها‌حقوق‌کارگر‌را‌رعایت‌نمی‌کنند.«‌

هم‌میهن«‌می‌گوید‌در‌رفسنجان‌از‌اواسط‌
سه‌خیریه‌مهرآفرین‌شعبه‌رفسنجان‌هم‌به‌»

احمد‌کاظمی،‌مددکار‌موس

شهریورماه‌تا‌اواسط‌آبان‌ماه،‌فصل‌برداشت‌پسته‌است‌و‌چون‌نیروی‌کار‌کافی‌برای‌برداشت‌در‌این‌شهر‌نیست،‌از‌

د.‌به‌گفته‌کاظمی،‌بیشتر‌این‌نیروهای‌کار‌
ل‌سیستان‌وبلوچستان‌به‌رفسنجان‌می‌آین

شهرها‌یا‌استان‌های‌مجاور‌مث

ی‌آیند‌و‌بازه‌سنی‌شان‌هم‌‌1۵تا‌‌1۸سال‌است.‌او‌می‌گوید‌
کودکانند‌که‌به‌همراه‌پدرشان‌یا‌یک‌بزرگتر‌به‌رفسنجان‌م

عته‌ای‌که‌بین‌بلوچستان‌و‌رفسنجان‌وجود‌
کان‌رقم‌مشخصی‌وجود‌ندارد‌و‌به‌دلیل‌مسافت‌‌۹سا

برای‌دستمزد‌این‌کود

ر‌همین‌رفسنجان‌می‌مانند‌و‌کار‌می‌کنند.
دارد‌این‌کودکان‌به‌مدت‌دوماه‌د

اصل بر ممنوعیت کار کودک است  �

‌۳کنوانسیون‌حقوق‌کودک‌سازمان‌ملل‌
نوانسیون‌حقوق‌کودک‌را‌امضاء‌کرده‌است‌و‌طبق‌ماده‌۲

ایران‌ک

‌کودکان‌را‌از‌بهره‌کشی‌اقتصادی‌محافظت‌و‌کارهایی‌را‌که‌به‌سلامت‌جسمی،‌روانی،‌
متحد،‌دولت‌ها‌موظند

ری‌از‌کودکان‌بلوچ‌و‌مهاجر‌عملاً‌از‌این‌
رشــد‌آموزشی‌یا‌اخلاقی‌کودک‌آسیب‌می‌زند‌ممنوع‌کنند.‌اما‌بسیا

روم‌اند،‌به‌دلیل‌نبود‌شناســنامه،‌محرومیت‌از‌ثبت‌هویت،‌ضعف‌نظارت‌محلی‌و‌کمبود‌منابع‌
حمایت‌ها‌مح

سنامه،‌یکی‌از‌بزرگ‌ترین‌موانع‌حقوقی‌است؛‌کودک‌بدون‌شناسنامه‌
آموزشی‌و‌خدمات‌حمایتی.‌نداشتن‌شنا

خدمات‌عمومی‌بهره‌مند‌شود‌و‌این‌وضعیت‌او‌را‌در‌مقابل‌استثمار‌و‌کار‌
نمی‌تواند‌در‌مدرسه‌ثبت‌نام‌کند‌یا‌از‌

گاه‌های‌مسئول،‌از‌جمله‌بهزیستی،‌آموزش‌و‌پرورش،‌نیروی‌انتظامی،‌بخشی‌
غیرامن‌آسیب‌پذیر‌می‌کند.‌دست

ه‌مدرسه‌ارائه‌داده‌اند.‌اما‌این‌طرح‌ها‌اغلب‌با‌فشار‌بر‌
رای‌جمع‌آوری‌یا‌بازگرداندن‌کودکان‌کار‌ب

از‌طرح‌هایی‌ب

تصادی‌برای‌درآمد‌خانواده‌فراهم‌کنند.‌
خانواده‌ها‌همراه‌اند‌و‌به‌ندرت‌زیرساخت‌پایداری‌دارند‌تا‌جایگزین‌اق

«،‌حقوقدان،‌پژوهشــگر‌حقوق‌کار‌و‌
»فرشاد‌اســماعیلی

ث‌کار‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید‌ما‌با‌سه‌
کارشناس‌حقوقی‌حواد

محور‌روبه‌رو‌هستیم‌که‌تبعیض‌مضاعفی‌رقم‌زده‌اند:‌»محور‌

اول‌مســئله‌حقوق‌و‌کار‌کودک‌اســت،‌محور‌دوم‌مسئله‌فقر،‌

ندی‌و‌محور‌سوم‌مسئله‌دورافتادگی‌است.‌هر‌
معیشت،‌دهک‌ب

سه‌محور‌درنهایت‌وضعیتی‌را‌ایجاد‌کرده‌که‌موجب‌ابعاد‌سنی،‌

قومی‌و‌منطقه‌ای‌شده‌و‌درنهایت‌منجر‌به‌یک‌تبعیض‌مضاعف‌

ت‌بین‌استانی،‌ناایمنی‌جاده‌ای،‌سخت‌
شده‌اند.‌اگر‌مهاجر

ی‌را‌هم‌به‌آن‌اضافه‌کنیم،‌درمجموع‌
و‌زیان‌آور‌بودن‌کشــاورز

متغیرهایی‌انــد‌که‌باعث‌پررنگ‌شــدن‌و‌تشــدید‌این‌تبعیض‌

‌و‌موضوع‌ابعاد‌پیچیده‌ای‌از‌نظر‌سخت‌و‌
منطقه‌ای‌می‌شوند

ک‌فقیر‌مرزنشین‌قومی‌پیدا‌می‌کند.«‌
زیان‌آور‌بودن‌یک‌کار‌کود

او‌می‌گوید‌حقوق‌خصوصی‌و‌راست‌همیشه‌به‌دنبال‌این‌بوده‌

یوه‌های‌مختلفی‌دور‌بزند:‌»این‌نگاه‌
است‌که‌قانون‌کار‌را‌به‌ش

ی‌و‌خم‌کردن‌قانون‌کار‌‌هم‌معروف‌است‌و‌آن‌
به‌استثمارســاز

د.‌استثمارسازی‌پدیده‌ای‌تاریخی‌است‌و‌
را‌مانع‌تولید‌می‌دان

قتصادی‌نئولیبرال‌معروف‌و‌مرسوم‌است.«‌به‌گفته‌
در‌جهان‌ا

اســماعیلی،‌در‌عمل،‌ضمانت‌اجرایی‌قانون‌کار‌مثل‌بیمه‌و‌

حداقل‌دستمزد‌و‌ایمنی‌و‌بهداشت‌کار‌را‌در‌بسیاری‌از‌مزارع‌

ی‌دیگر‌اجرا‌نمی‌شود‌و‌نوعی‌استثناست‌که‌مزارع‌را‌
کشــاورز

ارگران‌فصلــی‌تبدیل‌می‌کند‌و‌جایی‌
بــدون‌قانون‌کار‌برای‌ک

که‌بزرگســالان‌از‌این‌حمایت‌بی‌بهره‌اند،‌کــودکان‌به‌راحتی‌

نند‌به‌بزه‌دیده‌حقوق‌کار‌تبدیل‌شوند.‌
می‌توا

ن‌المللی‌کشاورزی‌یکی‌از‌گسترده‌ترین‌
او‌می‌گوید:‌»از‌نظر‌بی

ان‌حساب‌می‌‌شــود‌و‌طبق‌آمار‌جهانی‌
زمینه‌های‌اشــتغال‌کودک

مشترک‌ســازمان‌بین‌المللی‌کار‌و‌یونیسف‌که‌متعلق‌به‌‌۲0۲۴و‌

اورزی‌حدود‌‌۶0تا‌‌۷0درصد‌از‌موارد‌کار‌
‌۲0۲۵اســت،‌بخش‌کش

کودک‌را‌در‌برمی‌گیرد.‌در‌این‌گزارش‌اشــاره‌شــده‌است‌که‌‌1۳۸

شغول‌به‌کارند‌که‌‌۵۴میلیون‌نفر‌از‌آنها‌
میلیون‌کودک‌در‌جهان‌م

ر‌دارند.‌آمارهایی‌که‌در‌ایران‌هم‌می‌تواند‌
در‌مشاغل‌خطرناک‌حضو

حضــور‌کودکان‌کار‌در‌حوزه‌کشــاورزی‌
موردتوجه‌باشــد.‌پدیده‌

جهانی‌اســت‌و‌ویژگــی‌و‌ماهیت‌این‌کار،‌این‌ظرفیــت‌را‌دارد‌که‌

ثمار‌قرار‌گیرند.‌در‌ایران‌این‌ویژگی‌های‌
کودکان‌بیشتر‌مورد‌اســت

دارد‌به‌خاطر‌فقر‌منطقه‌ای‌و‌کارهای‌سخت‌و‌
بومی‌و‌مضاعفی‌هم‌

زیان‌آور‌مزارع‌مناطق‌مرزی‌و‌تبعیض‌های‌قومیتی.«

فرشــاد‌اســماعیلی‌معتقد‌اســت،‌جــدای‌از‌اینکــه‌کودکان‌

ســاعت‌های‌طولانــی‌در‌معــرض‌آفت‌کش‌هــا‌قــرار‌می‌گیرند،‌

‌و‌شــبکه‌های‌واسطه‌ای‌ورود‌می‌کنند،‌
حمل‌ونقل‌غیرایمن‌دارند

ران،‌چای،‌خرما‌و...‌به‌دلیل‌ارزان‌سازی‌
در‌فصل‌های‌برداشت‌زعف

های‌ناایمن‌و‌وسایل‌حمل‌ونقل‌با‌ایمنی‌
نیروی‌کار،‌آنها‌را‌در‌جاده‌

ا‌می‌کنند‌و‌به‌همین‌دلیل‌شاهد‌حوادث‌
پایین‌در‌تعداد‌بالا‌جابه‌ج

ی‌زیادی‌مربوط‌به‌کارگران‌فصلی‌هستیم.
جاده‌ا

او،‌برای‌مبارزه‌با‌این‌کار‌اصل‌بر‌ممنوعیت‌کار‌کودک‌
به‌گفته‌

نا‌شدن‌کارهای‌کشــاورزی‌از‌قانون‌کار‌
اســت:‌»نیاز‌داریم‌اســتث

رگاه‌های‌کشاورزی‌شــامل‌همه‌قوانین‌
برداشــته‌و‌لغو‌شــود‌و‌کا

زمینــه‌بازرســی،‌ایمنی‌و‌بیمه‌شــوند:‌
و‌مقــررات‌حقــوق‌کار‌در‌

گران‌روزمرد‌هم‌همانطور‌کــه‌در‌قانون‌پیش‌بینی‌
»همچنیــن‌کار

ران‌پراکنده‌و‌فصلی‌هم‌همینطور‌و‌ضمانت‌
شده،‌بیمه‌باشند.‌کارگ

ود‌که‌متاسفانه‌چنین‌اتفاقی‌نیفتاده‌است.‌
اجرایی‌باید‌قوی‌تر‌ش

ه‌اضلاعی‌مانند‌فقر‌منطقه‌ای‌هم‌دارد،‌
درباره‌این‌پدیده‌خاص‌ک

مسئله‌مبارزه‌با‌فقر‌اولویت‌بیشتری‌نسبت‌به‌مبارزه‌با‌کار‌غیرقانونی‌

د‌در‌حوزه‌فقر‌آماری‌ما‌پایگاه‌داده‌ملی‌
کودکان‌است.«‌او‌می‌گوی

ه‌باید‌برنامه‌ریزی‌دقیق‌شود:‌»از‌جمله‌
درباره‌کودکان‌کار‌داریم‌ک

ک‌داده‌دقیق‌و‌به‌روز‌از‌کودکان‌کار‌نیاز‌است‌که‌با‌هدف‌
تشکیل‌بان

مبارزه‌با‌این‌پدیده‌انجام‌شود.‌ما‌با‌نقش‌دادن‌به‌ذی‌نفعان‌حقوق‌

ی‌مردم‌نهاد‌حقوق‌کــودک‌به‌این‌هدف‌
کودک‌مانند‌ســازمان‌ها

می‌توانیم‌نزدیک‌شــویم‌و‌این‌پایگاه‌را‌با‌کمک‌آنها‌تشکیل‌دهیم‌

جه‌شــویم‌پدیده‌کار‌کودک‌که‌ممنوع‌است‌در‌چه‌مناطقی،‌
و‌متو

ه‌ســنینی‌رخ‌می‌دهد.‌مــا‌از‌این‌طریق‌
در‌چه‌شــغل‌هایی،‌در‌چ

رزه‌کنیم.‌طرح‌های‌ضربتی‌و‌جمع‌آوری‌
می‌توانیم‌با‌این‌پدیده‌مبا

راهگشا‌نیستند.«

پراکندگی کودکان کار بلوچ در مزارع

استان شهر/روستا محل کار
نوع محصول/کار بازه سنی

سیستان وبلوچستان چابهار و دشتیاری
مزارع و بنادر – کار در بسته بندی و 

کشاورزی
کودکان در کارهای کشاورزی/بسته بندی 13-7

سیستان وبلوچستان نیک شهر روستاهای حاشیه ای کشت ذرت، گندم و کارهای فصلی 15-9

سیستان وبلوچستان سراوان مزارع اطراف
کشت سبزی و میوه 14-8

خراسان رضوی فریمان، سالارآباد، مهدی آباد مزارع  چیدن زعفران، برداشت گوجه 16-6

هرمزگان میناب نخلستان ها و مزارع چیدن و بسته بندی موز و سبزی، گوجه، خیار، خرما 13-9

کرمان جیرفت مزارع مرکبات برداشت فصلی، بسته بندی پرتقال، لیمو 15-10

کرمان رفسنجان باغ های پسته
برداشت فصلی  15-18

کرمان بم نخلستان ها برداشت  فصلی، بسته بندی بسته های خرما 18-14

توضیح: این فهرست بر پایه گزارش های خبری، گزارش های محلی و منابع سازمان های بین المللی تهیه شده است. اعداد تخمینی براساس پوشش 

رسانه ای و گزارش های محلی است.

گزارشی از شرایط کاری کودکان بلوچ بی شناسنامه در زمین های زعفران، گوجه و باغ های پسته و خرما

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

وکیل دادگستری
محمدهادی جعفرپور

بتن های عوارضی 
باغچه مشهد، دو 

پسر »هاشم« را 
همین چندروز پیش 
از او گرفت و دختر 
و همسرش را روانه 

بیمارستان کرد. 
»هاشم باران زهی«، 
۴۴ ساله است؛ پدرِ 
»عثمان« ۱۱ ساله، 
»امیرعلی« ۶ ساله، 
»عمر« ۱۴ ساله و 

»فرحناز« ۱۷ ساله. 
عثمان و امیرعلی، 

کودکان کار بلوچ در 
این تصادف در دم 

کشته و عمر و فرحناز 
روانه  آی سی یو شدند

کودکان 
کـــــار

گزارشی از شرایط کاری کودکان بلوچ در زمین‌های کشاورزی 

فضا سازی بنزینی  
بررسی ادعای نماینده تندروی مجلس 
درباره افزایش پانصد درصدی نرخ سوخت 

بازگشت زیزو
درباره زین‌الدین زیدان 
که برای سرمربیگری تیم ملی فرانسه اعلام آمادگی کرد

صحرای گازی
 درباره کتاب دیانا گالیوا
 که به چگونگی توسعه قطر می‌پردازد

کارگری در مزارع، مردن در جاده

 گزارش 
پارلمان
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دیدار در کرملین
 بررسی سفر ابو‌محمد‌الجولانی به مسکو
 و مواضع او و ولادیمیر پوتین 
درباره روابط روسیه با حاکم جدید سوریه

رفاقت بر بستر تنش
 بررسی دیدار  اخیر ترامپ و اردوغان 
 با یادداشت‌هایی از‌:مارک پیِرینی دیپلمات سابق اتحادیه اروپا 
و پینار دوست مدیر سابق برنامه ترکیه در شورای آتلانتیک
روایت الکساندر ساروویچ خبرنگار اشپیگل  از آخرین وضعیت جنگ اوکراین

گزارش
بین‌الملل
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بررسی ترکیب جدید هیئت منصفه 
دادگاه مطبوعات و سوابق و گرایش آنها

طلـق

گزارش
حقوق

4-5

سـرمقــاله

هفته گذشته مجموعه جدید اعضای هیئت منصفه دادگاه‌ مطبوعات انتخاب شدند. نگاهی به 
وضعیت رســانه‌های مؤثر در جامعه ما نشــان می‌دهد که اغلب این رسانه‌ها خارج از صلاحیت 
رســیدگی دادگاه‌های ایران هستند. در واقع، به دلیل عملکرد ناصواب و غیرمؤثر صداوسیما و 
محدودیت‌های ناموجه رسانه‌ای در داخل کشور، مرجعیت رسانه‌ای به بیرون از مرزها و صلاحیت 
قضایــی ایــران رفته و هر چه بخواهند، می‌گویند و جامعه هم اغلب متأثر از آنان اســت. یا حتی 
رسانه‌های غیررســمی داخلی هم خارج از تیررس داوری هیئت‌های منصفه هستند. بنابراین، 
اکنون در فضای واقعی رسانه‌ای کشور، بودونبود و در نتیجه ترکیب هیئت منصفه چندان تأثیر 
ملموسی بر عملکرد رسانه‌ها و مطبوعات ندارد. ولی ترکیب هیئت منصفه نمادی است از اراده 
رســمی برای اینکه بدانیم نگاه‌شان به جامعه چگونه اســت. ترکیب اعلام‌شده اخیر که گزارش 
آن در صفحات سیاســی شماره امروز »هم‌میهن« منتشر شده، نشــان می‌دهد که نگاه رسمی 
نه‌تنها همســو با تحولات کشور نیســت؛ بلکه در جهت معکوس هم گام برمی‌دارد. از ۲۰عضو 
انتخابی ظاهراً جز یک نفر همه اصولگرا هستند و بخش مهم آنها هم از جناح رادیکال اصولگرایی 
هستند. درحالی‌که هیئت منصفه باید بیانگر خواست عمومی باشد. این ترکیب حتی از ترکیب 
مجلس اقلیت هم بسته‌تر محسوب می‌شود. سرجمع دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، احتمالًا 
بعید اســت از ۲۰ تا ۲۵درصد مردم را نمایندگی کنند. از‌این‌رو، ترکیب کنونی هیئت منصفه در 
خوشبینانه‌ترین حالت شاید ۱۰درصد مردم را نمایندگی کند که نمی‌کند. بنابراین، ترکیب موجود 
هیچ روزنه، چشم‌انداز و امیدی در امکان تحول مثبت نشان نمی‌دهد. هیئت منصفه قرار است 
مواد کشدار قانون را با ارجاع به انصاف و وجدان عمومی جامعه تفسیر کند و امکان محکومیت 
منصفانه متهمین را فراهم سازد. در واقع، مفاد قوانین مربوط به آزادی بیان قابل تفسیر و تأویل 
است و نمی‌توان مردم را بر اساس برداشت یک قاضی محکوم کرد. هیئت منصفه به نمایندگی از 
انصاف جامعه مصداق نقض قانون را تعیین می‌کند. از این نظر و به زبان فلسفی، هیئت منصفه 
پلی است میان عقل حقوقی و وجدان اخلاقی جامعه. قاضی قانون را نمایندگی می‌کند، هیئت 
منصفه وجدان عمومی را. هرچه این دو بیشتر در گفت‌وگو باشند، عدالت کامل‌تر می‌شود. ولی 
اگر این هیئت بیانگر خواست و وجدان عمومی نباشد، احکام صادره آن از عدالت دورتر خواهد 
شد. نقش هیئت منصفه بر محورهای زیر استوار است؛ دموکراتیزه‌کردن عدالت به دست مردم، 
تضمین بی‌طرفی امر قضا در برابر قدرت، اظهار وجدان جمعی و آموزش اجتماعی عدالت. تقریباً 
واضح است که هیچ‌کدام از این اهداف با چنین وضعیت و ترکیبی محقق نمی‌شود و سال‌هاست 
که نمی‌شود. یک هیئت منصفه مطلوب باید دارای ترکیبی متوازن و نماینده واقعی جامعه باشد. 
آنان نباید تحت‌تأثیر پیش‌فرض‌های سیاســی بسته باشند و باید استقلال ذهنی داشته باشند. 
هیئت منصفه نباید صرفاً عاطفی باشد؛ باید بتواند استدلال کند، شواهد را بفهمد و بین احتمال 
و یقین تمایز بگذارد. ترکیب وجدان و عقل، جوهر داوری منصفانه است. عضو هیئت منصفه نباید 
نقش قاضی را بازی کند. قاضی مســئول تفسیر قانون است و هیئت منصفه باید بازتاب‌دهنده 
وجدان جامعه باشد. این نوع ترکیب‌ها برای هیئت منصفه نه‌تنها کمکی به بهبود فضای رسانه‌ای 
کشــور نمی‌کند، بلکه معطوف به این هدف هم نیســت و اصولًا این نهاد را ناکارکردتر می‌کند و 

رسانه‌های غیررسمی را در مسیر خود تقویت و رسانه‌های رسمی را تضعیف می‌کند.

انصاف و هیئت منصفه


